
  

 

 

 

 

 

  
 

  آيين ايزدي شيخ :مسافر عدي بن
*ير محمدي سرابام

 

  
  اشاره

و نيستند اسرار دين خود  افشايزيرا ايزديان حاضر به  ؛دين ايزدي آييني ناشناخته است
اين امر تابويي است كه هنوز شكسته نشده است، از طرف ديگر بيشتر محققاني كه بـه  

ن امـر  اند كه اي و با زبان كردي آشنايي نداشته  اند كُرد نبوده بررسي آيين ايزدي پرداخته
مسافر، شيخ آيين  اين ابهامات به زندگي عدي بن. خود بر ابهامات اين دين افزوده است

قرن پنجم هجري اسـت كـه   يكي از عرفاي  شيخ عدي. ايزدي، نيز سرايت كرده است
شود كه  رود و با كردهايي آشنا مي هاي شمال عراق مي نشيني و زهد به كوه براي گوشه

كـه بـه ايزديـان يـا يزيـديان       وي رهبري ديني اين مـردم را  .ديني غير از اسلام دارند
  بعـد از   ؛نمايـد  سعي در ترويج اسـلام در ميـان آنـان مـي    و  گيرد بر عهده مي اند معروف

به دليل اينكه تـا بـه امـروز در ايـران     . ورزند جانشينانش به اين امر مبادرت مينيز وي 
تـلاش دارد،  پـژوهش حاضـر   تحقيق جامعي در مورد دين ايزدي صورت نگرفته اسـت  

به زندگي شيخ عدي و چگونگي نفوذ او در ضمن ارائه معرفي مختصري از آيين ايزدي، 
  بيـان   رهمچنين زندگي چند تن از جانشـينان وي نيـز بـه اختصـا     .ميان ايزديان بپردازد

  .شده است
 

  مصحف رش، جلوهيزيديان، لالش، مسافر، آيين ايزدي،  عدي بن: ها كليدواژه

                                                                         
 .كارشناس ارشد اديان و عرفان *



96  /  

  بع موجودمنا

ي اسـت  درباره آيين ايزدي روشنگر مسـير شناسي مختصري  ارائة پيشينة تحقيق يا كتاب
شـده   شـناخت كلـي در مـورد كارهـاي تحقيقـي انجـام      . كه تا به امروز طي شده اسـت 

در رو،  از اين ؛نمايد دورنمايي از چگونگي بررسي اين ديانت را براي خواننده ترسيم مي
البتـه  . شده را مورد كنكاش قرار دهـيم  ترين تحقيقات انجام همكنيم م درجه اول سعي مي

انـد و دسـت بـه تـأليف      ين دين ننمودهه اچنان رغبتي ب نويسندگان ايراني تا به امروز آن
ماحصـل كـار مترجمـان    نيـز  هاي فارسي موجود دربارة ايـن ديـن    كتاب ؛اند كتابي نبرده

كتـاب  كـه ترجمـة   احسـان مقـدس   مة ، ترجپرستان يزيديان يا شيطاناست؛ مانند كتاب 
. اسـت اي سوري به نام محمـد تـونجي    از نويسنده واقعهم، تاريخهم، معتقداتهم: اليزيديون

ش ا ايـزدي  ةكرد از دوستان تحصيل ،گويد مياش  مقدمهگونه كه خود در  آن ،مؤلف كتاب
بسـيار  تر شدن كـارش   در دانشگاه حلب نيز در تحقيقات خود استفاده نموده كه به دقيق

چند بايد خاطرنشان كنـيم تـونجي بسـياري از مطالـب خـود را از      هر. كمك كرده است
ولـي   ؛برداري كرده اسـت  كپي اليزيدية أو عبدة الشيطانكتاب عبدالرزاق حسني با عنوان 

تـر شـدن    مترجم نيـز بـراي دقيـق   . شود هايي از نوآوري نيز در آن ديده مي كمابيش رگه
زاده رسانده است تـا از   نظر نويسندة شهير كرد، فاروق صفياش آن را به سمع و  ترجمه

كتـاب ديگـري   . استفاده نموده باشداست، نيز كه مطالبي در اين باره نوشته  ،نظرات وي
اين كتاب را جعفر غضـبان  . كه دربارة ايزديان ترجمه شده كتاب عبدالرزاق حسني است

 .ترجمـه نمـوده اسـت   ي شمسـي  هجر 1341سال  در، ها پرست شيطانها و  يزيديبا نام 
آن تـرين نقـص    اما شايد بـزرگ  ؛نكات جالبي درباره ايزديان است حاويتأليف مذكور 

بـودن آن   قـديمي  هترجم ـايـن  دربارة  نكته ديگر .نپرداختن به كتب مقدس ايزديان باشد
  .ي نشده استيشاست كه از آن زمان تا به حال هيچ تصحيح و ويرا

 ,Yezidism: It’s Background بـاره  ترين كـــتاب در ايـن   و دقيقترين  رسد مهم به نظر مي 

Observances and Textual tradition    شـناس مشـهور آلمـاني فيليـپ      باشد كه متعلـق بـه ايـران
هـاي كـردي و فارسـي     اين نويسنده كه به زبـان . است )Philip G. Kreyenbroek( بروك كرين

 ،از جمله كـيش زرتشـت   ،ورد اديان ايران باستانهايي را در م قبلاً كتاب ،كاملاً آشناست
كردن مـدت   به كردستان عراق و سپري سفرپس از در اواخر قرن بيستم وي . بودنوشته 

بودن تحقيق او و نيز  ميداني. اين طايفه نوشت ةدرباررا مذكور كتاب  ،ايزديانبا كوتاهي 
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ه پيـروان ايـن ديـن، كـرد     با توجه به اين نكته ك ـــ با زبان و فرهنگ كردي اش  آشنايي
شده دربارة ايـن ديانـت    ترين كارهاي تحقيقي انجام مهمدر زمرة كتاب وي را هستند ــ 

  .قرار داده است
ــاب      ــان كت ــارة ايزدي ــر درب ــع ديگ ــت  Survival Among the Kurdsمنب ــان گس    از ج

)John S. Guest (و  هـاي ديگـر بـه تاريخچـه، باورهـا      اين كتاب نيـز هماننـد كتـاب   . است
خـورد   كتاب به چشـم مـي  اين نكته جالبي كه در . هاي ديانت ايزدي پرداخته است آيين

 ،محققـاني چـون لايـارد   آثار خصوص  به ،هاي پيشين به پژوهشبخشي از آن اختصاص 
جان گست علاوه بر اينكه در بخش . اند ارتباط داشته است كه از نزديك با اين جماعت

به شـيخ  كه  استهايي را نيز ذكر كرده  سروده ،وردهآخر اثرش كتب مقدس ايزديان را آ
  .پرداخته است ها سرودهاين كمتر كتابي به . اند منسوب عدي

 Sami Said)از سـامي سـعيد احمـد    The Yezidis: Their Life and Beliefs كتب ديگـري چـون  

Ahmad) ، و A Pilgrimag to Lalish از ادموندز )C. J. Edmonds ( هستند لاتيني  هاي كتاباز جمله
مسـافر تقريبـاً محتـوايي     دربارة عدي بن هااما مطالب آن اند؛ كه دربارة ايزديان نوشته شده

از معتبرتـرين  كه در نوشتة حاضر،  ام سعي نمودهمن رو،  از اين ؛شبيه به ديگر كتب دارد
   .كنماستفاده  ،و جان گست بروك كرين يعني كتاب ،ها اين كتاب

 منـد  علاقـه  نبه موضوع ايزديان و ديـن آنـا   ، بيش از ايرانيان،اه عربرسد  به نظر مي
نويسـندگان عـرب در ايـن زمينـه     هاي پرشماري است كـه   شاهد اين مدعا كتاب ؛باشند
اليزيديـة مـن    از جمله اين نويسندگان آزاد سعيد سمو است كه كتابي با عنوان. اند نوشته

كتاب مـذكور در اصـل رسـالة    . تدر بيروت به چاپ رسانده اس المقدسة خلال نصوصها
براي انجام تحقيقـات خـود بـه كردسـتان و      سعيد سمو. كارشناسي ارشد نويسنده است

 ـ   اسـت و در آنجـا  مناطق ايزدي شمال عـراق نيـز سـفر كـرده        ن ابـا بسـياري از روحاني
  شـركت كـرده و بسـياري     نپرداخته، در بسـياري از مراسـم آنـا    گوو به گفت نديني آنا

  بســيار بــر ارزش كــار ايــن امــر را از نزديــك ديــده اســت كــه  ندس آنــااز امــاكن مقــ
  اما ناآشـنا بـودن وي بـا زبـان و فرهنـگ كـردي موجـب بـه اشـتباه           ؛وي افزوده است

  زمينـه  همـين  كـه در   ،نامـة خـود   در پايـان مـن   .افتادن وي در برخي موارد شده اسـت 
   هـا رصـت پـرداختن بـه آن   ف كـه در ايـن مجـالْ   ام  اشـاره نمـوده  به اين اشتباهات  ،است

  .وجود ندارد
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  النشـأة، الفكــرة و  ( تــاريخ اليزيديـة  كتـاب  ،دربــارة ديـن ايـزدي  ديگـر منبـع عربـي    
تـرين و   مهممن به نظر . محمد الناصر صديقي استنوشتة  )المعتقدات، العادات و الطقوس

تـرين   چراكـه بـه كوچـك    ؛ترين كتاب عربي دربارة اين ديانت همين كتـاب اسـت   دقيق
سائل اين دين توجه كرده و حتي در بعضي مواقع به مقايسه آن با ديگر اديـان و ملـل   م

  .پرداخته است
در اختيـار  نيـز  منـابع كهنـي    ،مذكور، كه مربوط به سدة اخير هسـتند علاوه بر منابع 

الكامـل فـي   شهرستاني،  ملل و نحل ،اند طور گذرا به دين ايزدي اشاره نموده داريم كه به
الحوادث الجامعة و التجـارب  خلكان،  ابن وفيات الاعيان و أنباء أبناء الزماناثير،  ابن التاريخ

اشـعري و  مقـالات الاسـلاميين و اخـتلاف المصـلين     ، فوطي ابن النافعة في المائة السابعة
  از تـوان   همچنـين مـي  . انـد  از ايـن جملـه  حنبلـي   شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب  

طـور مختصـر بـه زنـدگي شـيخ عـدي و        نام بـرد كـه بـه   مستوفي  ابن تاريخ أربلكتاب 
ايـن ديانـت   بـه  جسـته گريختـه   هـاي ديگـري نيـز     كتـاب . جانشينانش پرداختـه اسـت  

  اي را به دين ايـزدي   ناگزير چند صفحههستند دربارة اكراد آثاري كه ويژه  بهاند؛  پرداخته
  .اند اختصاص داده

گيـري   طور چشـم  اخير بههاي  سدهاين ديانت در ة رويكرد و گرايش به تحقيق دربار
ويـژه مستشـرقان سـعي     اي كه بسياري از محققان عرب و بـه  گونه به ،افزايش يافته است

اي حتي  عده. بيشتر بشناسندآنان را اند، از نزديك با اين مردم ارتباط برقرار كنند تا  كرده
د و دليل مانـدگاري  اند تا حقيقت را از نزديك لمس كنن سر برده مدتي را در ميان آنان به

 ـايزديـان،  رسد  نظر مي اما به. را بررسي نماينداين مدت طولاني اين ديانت در  ه جهـت  ب
 ،مقدسشـان  اند و نيز دستور اكيد كتـاب  ايزديان متحمل شدههايي كه از طرف غير رنجش

خـوبي از   اي كـه توانسـته بـه    تنها نويسـنده . اسرار دينشان نيستندافشاي ، حاضر به جلوه
هم دليـل   است كه آن  ،مشهور كردة نويسند ،اين كار برآيد عبدالرحمن شرفكندي عهده

 ،اين نويسنده به همراه دوستانش به لالش، مركز روحاني ايزديـان . و داستان جالبي دارد
شـود   روي طـولاني مجبـور مـي    علـت پيـاده   هاي روستاي لالـش بـه   در نزديكي .رود مي

ايـن  او پندارند  ميبودند گر اين ماجرا  زدي كه نظارهمردم اي. هايش را از پا درآورد كفش
اين اتفاق ميمـون  . استانجام داده كار را به احترام مركز حج ايزديان و مرقد شيخ عدي 

ها احترام بسيار زيادي براي اين نويسنده قائـل شـوند و در نهايـت     شود ايزدي باعث مي
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حتي بـه او اجـازه    ،و و فاش نمايندبسياري از اعتقادات و باورهاي خود را براي او بازگ
بـه جـز وي    اي ايـزدي ديدن كند كه هيچ غير» چشمه سپيد«يا » كاني سپي«دهند تا از  مي
يت ودهد در اول ، اطلاعاتي كه او از ايزديان به دست ميمن نظر  لذا به. استرا نديده آن 

  .دنقرار دار
 ـبه يكي از دو روش تحقيق و پژوهش دربارة فرق و مذاهب  اي  كتابخانـه  يـا داني مي

تحقيقـات  . مزيتي دارند كه بدان اشـاره خـواهيم كـرد   از اين دو، هر يك . شود انجام مي
چراكـه خـود   هسـتند؛  اي  ميداني از جهاتي به مراتب ارزشـمندتر از تحقيقـات كتابخانـه   

نمايـد و چـه    ارتباط برقرار ميفرقه بيند و با پيروان آن  ها را از نزديك مي محقق واقعيت
شـك   بي. سا به نكاتي در اين زمينه برسد كه براي هيچ يك از محققان پيش نيامده باشدب

روشـنگر مسـائل   و همچنين ديگر منـاطق ايـزدي    ،سفر به لالش، مركز روحاني ايزديان
آگاهي از تاريخ اين ديانت و فاش ننمـودن اسـرار    زيرا به دليل عدمبسياري خواهد بود؛ 

 ـقيقات متناقض زيـادي در ايـن زمينـه وجـود دار    تح ،اين دين از طرف پيروانش د كـه  ن
توانـد بسـيار    هاي پيروان آن از نزديـك مـي   تحقيقات ميداني و بررسي اعتقادات و آيين

تر شدن كـار تحقيقـي پژوهشـگر     دقيقاين روش هاي  يكي ديگر از مزيت. راهگشا باشد
دوسـتي بـا ايـن    به دليل سفرش به لالـش، و   ،طور مثال عبدالرحمن شرفكندي به ؛است

توانسته اسـت اطلاعـات    مردم، در كنار آشنايي با فرهنگ و آداب و رسوم كردان ايزدي،
بـه دسـت    نهاي اين مردم و همچنين امـاكن مقـدس آنـا    بسيار مفيدي از باورها و آيين

ايـن  انـد   اي را برگزيـده  روش كتابخانـه اين در حالي اسـت كـه نويسـندگاني كـه     . دهد
هاي ديگران تفسير و  ها و ديده كنند و طبق گفته ديگران گزارش مي اطلاعات را صرفاً از

هـا و   از اماكن مقدس و چگـونگي برگـزاري آيـين   دقيق طبيعتاً آگاهي . نمايند تحليل مي
هـا بـه    البتـه ايـن گفتـه   . آنها اسـت  از نزديك ةمشاهدمستلزم آداب و رسوم اين ديانت، 

محققان بزرگ، بسياري  ؛ چراكه بيشترندنيستاي  ارزش بودن تحقيقات كتابخانه  ي بيامعن
 هـا و تفسـيرهاي   هـا، ايـده   اند و نكته هاي ارزشمند خود را بدين صورت نوشته از كتاب

  .اند بديعي نيز به دست داده
هـايي   حساسـيت  ،از جمله نبود زمان كافي براي تحقيقمتعدد، به دليل مشكلات من 

ارتبـاط بـا   برقراري اي كه در  هاي ويژه تكه در مناطق كردنشين حاكم است و نيز ممانع
لـذا بـه   م؛ ا كردستان عراق وجود دارد قادر به سفر به مناطق ايزدي شـمال عـراق نشـده   
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و سـعي   ماي بـه انجـام رسـاند    اجبار، پژوهش دربارة دين ايزدي را به صورت كتابخانـه 
در  ماميـدوار  .ماسـتفاده نمـاي   ايـن زمينـه  هاي كردي نيز در  تا حد امكان از كتاب منمود
ها كاسته شود تا محققان كـرد ايرانـي كـه     ها و ممانعت اي نزديك از اين حساسيت آينده

باره بپردازند كـه مطمئنـاً در    فرهنگ كردان ايزدي هستند به پژوهش در اين زبان و هم هم
  .نمايد تر شدن نقاط تاريك ديانت ايزدي كمك بسيار زيادي مي روشن

سافر و جانشينانش بپردازيم لازم است توضـيحي مختصـر   م قبل از اينكه به عدي بن
  .دربارة آيين ايزدي داده شود تا بيشتر با اين آيين ناشناخته آشنا شويم

  
  ايزديآيين 

درسـت  » ايـزدي «رسـد   اما به نظـر مـي   ،مشهور است» يزيدي«اين آيين بيشتر به گرچه 
معاويـه   منسوب به يزيد بنزيرا هرچند برخي از محققان معتقدند پيروان اين دين  ؛باشد

معاويـه بـا    مبني بر ارتباط يزيد بن اي اما هيچ نشان تاريخي ،)33: 2001سعيد سمو، ( هستند
بدين سبب برخي ديگر از محققان بر اين باورند كـه ريشـة واژة    .اين مردم وجود ندارد

 اسـت   دنـي كر و ستايش  ي ستودنيابه معن) Yazata( »يزته«ايزدي يا يزيدي واژة اوستايي 
/ 1ج: 1383دوست،  ؛ حسن172: 1385سلطاني، ( كه به احتمال بايد همان ايزدان زرتشتي باشد

  .)»يزد«ذيل واژة  148: 1383؛ اوشيدري، »ايزد«ذيل واژة  150
: 1382، بـروك  كرين( كنند پيروان اين دين كرُد هستند و به گويش كرمانجي صحبت مي

از سوريه  يهاي قسمتو شرقي تركيه،  عراق، جنوبدين ايزدي امروزه در شمال . )54-55
 ،به دليل فشارها و اذيت و آزارهاي پيروان ديگر اديـان  ؛و ارمنستان گسترش يافته است

 ن،مركز روحاني آنـا  ،»لالش«روستاي  .اند اي نيز به اروپا گريخته عده ،مسلماناناز جمله 
در  ايزديبسياري از بزرگان  مسافر و مرقد شيخ عدي بن وجود. در كردستان عراق است

هر ساله مراسم حـج خـود را   ايزديان  .گرديده استيافتن آن  مركزيتموجب اين روستا 
  .كنند در آنجا برگزار مي

اسـرار ديـن خـود    افشـاي  زيرا ايزديان حاضـر بـه    ؛دين ايزدي آييني ناشناخته است
ديگـر بيشـتر   از طـرف   .و اين امر تابويي است كـه هنـوز شكسـته نشـده اسـت     نيستند 

و بـا زبـان كـردي آشـنايي      انـد   اند كرُد نبوده محققاني كه به بررسي آيين ايزدي پرداخته
اعتقـاداتي  وجـود  همچنـين  . اند كه اين امر خود بر ابهامات اين دين افزوده است نداشته
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چون تناسخ، تعميد، نظرية خير و شر، بسياري از باورهاي اديان ايـران باسـتان، عبـادت    
و بسـياري مـوارد ديگـر     انـد  سوي خورشيد، اعيادي كه شبيه بـه اعيـاد اسـلامي    به نآنا

اما آنچه مسلم اسـت  . درستي تاريخ آيين ايزدي را مشخص نمود موجب شده تا نتوان به
امـا  . گـردد  تر از اسلام و شايد هم اديان ايران باستان برمـي  اينكه تاريخ آن به خيلي پيش

... از اديان بزرگي چون اسلام، مسيحيت، يهوديـت و   كه آيين ايزديكاملاً روشن است 
رسد عيـد رمضـان و قربـان و نيـز روزه را از      طور مثال به نظر مي به ؛تأثير پذيرفته است

هـاي   و حـرام   دين اسلام، تعميـد را بـه احتمـال از همسـايگان مسـيحي خـود، حـلال       
  .اند ن باستان گرفتهثنويت را از اديان ايرا ،از يهوديت و به احتمالفراوانشان را 

، هسـتي در ازل  بـه بـاور ايزديـان   . اساس ديانت ايزدي بر ثنويت قرار گرفتـه اسـت  
آنگـاه ملـك طـاووس از پروردگـار تجلّـي يافـت و       . مرتبه خلق شدتوسط خداوند بلند

ملـك طـاووس از سـجده بـر      ،چون آدم خلق شد. سپس شش ملك ديگر آفريده شدند
اما بعد از هفت هزار سال گريه و پشيماني  ؛رار گرفتوي امتناع ورزيد و مورد غضب ق

بـدين سـبب ايزديـان ملـك      .دوباره جايگاه اولش را به دست آورد و ملك اول گرديـد 
ملك طاووس خـداي شـرّ    ،به اعتقاد آنانهمچنين، . دانند طاووس را شايستة پرستش مي

بايـد ملـك    ن؛ بنـابراي مرتبـه خـداي نيكـي و خـوبي اسـت      اما خداي بلند ؛و بدي است
  .هاي او در امان ماند طاووس را ستايش كرد تا از آزار و اذيت

دارنـد كـه    »مصـحف رش «و  »جلـوه «ايزديان دو كتاب مقدس بسيار مختصر به نـام  
درستي مشخص نيسـت   به. )687: تا قاضي سعيدي، بي( اند شرايع ديني ايزدي را شرح نموده

اما خود ايزديان معتقدند شـيخ عـدي    ؛اند اين دو كتاب را چه كسي يا چه كساني نوشته
 ـ  . ا را نوشته استهآن را نوشـتة جانشـينان شـيخ عـدي      هـا  بابرخي از محققـان ايـن كت

  .)80: 2001سعيد سمو، ( دانند مي
مسافر و جانشينانش بپردازيم لازم است اشـاره كنـيم    قبل از اينكه به زندگي عدي بن

 انـد؛  درستي حـل نشـده   د كه تا به امروز بهنركه در آيين ايزدي ابهامات فراواني وجود دا
معاويه چگونه وارد اعتقادات ايزديان شـده و بعـدها مظهـر     مشخص نيست يزيد بن مثلاً

زمـان دربرگيرنـدة اعتقـادات     هـم دين يا اينكه چرا اين است، گرديده  ندومين فرشته آنا
محـدود بـه   فقـط  است؟ اين ابهامـات  ) بهشت و جهنم( متناقضي چون تناسخ و قيامت

ها، آداب و رسوم، عبـادات و حتـي تـاريخ آيـين      بلكه آيين ،دنشو باورهاي ايزديان نمي
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 ـنيز ايزدي  اسـت كـه نويسـندگان و    سـبب  بـه ايـن    .رو هسـتند  هبا ابهامات فراواني روب
گي زند. نظر دارند كنند و در كمتر موردي اتفاق محققان، مطالب خود را با ترديد بيان مي

هاي گونـاگون و گـاه متعارضـي     روايت و نقلنيست و  اين امر مستثنا شيخ عدي نيز از
ايـن مطالـب   بـه تمـامي   ام  كردهسعي من، در اين مقاله،  .دنزندگي وي وجود داردربارة 
  طـور   بـه تـوان نظـر يـا مـوردي را      نمـي زيرا به علت اين گوناگوني و تعارض،  ؛مبپرداز

  .برگزيدقطعي 
 

  مسافر شيخ عدي بن

كـه   انـد در حـالي   اسـم بـرده   )»ع«با ضم (ن و محققان از او با نام شيخ عدي بيشتر مؤلفا
بـه   .)115-1/114: 1980مستوفي،  ابن( ذكر كرده است )»ع«با فتح (مستوفي وي را عدي  ابن

نگاران شيخ  به گفتة بيشتر مورخان و تاريخ. مستوفي درست باشد احتمال فراوان قول ابن
او را زاهد و قطب مشـايخ و صـاحب احـوال و    . رار بودعدي مردي باتقوا و صاحب اس

طايفة عدويه به شـيخ كبيـر، صـاحب    . )180-4/179: تا حنبلي، بي( اند كرامات توصيف كرده
كـه   منسوب اسـت  مسافر شامي بن شيخ عدي ،دهنده انوار و مقامات عالي و ولي بشارت

  ).313-312/ 3: 1970يافعي، (بعداً به شيخ عدي حكاري معروف شد 
مـروان   حسن بـن  مروان بن موسي بن اسماعيل بن مسافر بن اسم كامل او شيخ عدي بن

فار از توابع بعلبـك   در روستاي بيتهجري  467در سال وي . )283: 1369مـدرس،  ( است
زيـارت  هـا محـل    بود تا مـدت اي كه او در آن به دنيا آمده  گويند خانه(لبنان به دنيا آمد 

  ).255-3/254: تا بيخلكان،  ابن() مردم بود
حكـم امـوي و    اسماعيل، مسلماني پاكدامن از خـانوادة مـروان بـن    مسافر بن ،پدرش

والـدين و خـواهرش در زيـر درخـت      هايقبر. زني عفيف و شريف بود ه،يزد ،مادرش
صد سال قبل از تولد شيخ عدي ايـن دره تحـت   . دنقرار دار) Bakaa( بلوطي در دره بكا

  .(Guest, 1993: p. 15) مصر بودحاكميت خلفاي فاطمي 
با وجود . فراواني وجود دارد ينكه او كرد بوده يا عرب اختلافدر مورد نسب او و ا

اي بر ايـن باورنـد كـه او از خانـدان      اند اما عده اينكه برخي او را از خاندان اموي دانسته
دچـار اشـتباه و    دانند حكم مي ي كه او را اموي و از نوادگان مروان بنناموي نيست و آنا

در كتـاب خـود   ميشوع راهب را. زيرا او از كردان ايل تيراهي بوده است ؛اند لغزش شده
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 دربارة شيخ عـدي چنـين  ــ  استبه زبان آرامي نوشته هجري  872در سال كه آن را ــ 
ايل تيراهي برابـر روش خودشـان   . شيخ عدي حكاري از كردهاي تيراهي بود« :گويد مي

ماندنـد و در هنگـام    رفتند و در آنجا مي مي) ييلاق( تابستان به زوزان هر سال در هنگام
در آنجا بـه سـر   ) عدي( زيرا نياكان آدي ؛شدند زمستان هم به حوالي موصل رهسپار مي

ايـن  . كردنـد  مردم زوزان هم همراه خويشاوندان شيخ آدي قشلاق و ييلاق مي. بردند مي
آوردنـد و   كاركنان اين خـانواده بـه شـمار مـي     ها، مردم زوزان را خدمه و عده از يزيدي

رفتنـد   گشتند در سر راه خود به نزد آدي فرزند امير خود مـي  هنگامي كه از زوزان بازمي
 ،كـرد  آدي نيز از آنان پذيرايي گرمي مـي . بردند بها براي او مي هاي گران و با خود ارمغان

بسيار خوشي برايشان فـراهم   هاي نشيني شب و داد ميآنان گونه شراب و خوراك به  همه
-243: 1385زاده، صـفي ( »آمـد  كردهاي يادشده هم از شراب بسي خوششـان مـي  . آورد مي

غنـي،  ( بـرد  مسافر كرُد حكاري نـام مـي   قاسم غني نيز از او با عنوان شيخ عدي بن .)245
1375 :2/494(.  

ايـن  طبـق  . روايت ديگري وجود دارد كه حاكي از عرب بودن شيخ عدي اسـت اما 
اي كـه   روايت شيخ عدي پس از ترك بغداد به منطقة حكاري رفت و در صومعه خرابـه 

ها و عبادات او موجب شد كـه بـر تمـام منطقـة      رياضت. دشاز آن مسيحيان بود مستقر 
: ميان پيروانش دودستگي به وجـود آمـد  وي پس از مرگ . حكاري نفوذ معنوي پيدا كند

كردند و گروه ديگـر   ودند كه بر اصول اسلامي تأكيد ميب ديني پاك مسلمانانِ اولين گروه
پس از يك قرن مبـارزة داخلـي ميـان ايـن دو،     . ملحدان بودند كه در اقليت قرار داشتند

در پايـان قـرن   . گروه دوم در كردستان و گروه ديگر در مصـر و سـوريه پيـروز شـدند    
بـا ايـن   . شكل گرفت بود كه شريعت ايزدي ،هفتم هجريقرن برابر با  ،ميلاديسيزدهم 

اين امر در دوران ديرتري بـرملا  . حال هنوز از پرستش شيطان سخني به ميان نيامده بود
  ).476: 1366نيكيتين، ( شد

 ،اسـماعيل  كنند كه مسافر بن روايت مي. است داستان تولد او بسيار جالب و شنيدني 
ه در خـواب بـه   چهل سال در جنگل به زهد و رياضت پرداخت تا اينك ،پدر شيخ عدي

وي گفتند كه اي مسافر از جنگل خارج شو و با همسرت همبستري كن تـا اينكـه از او   
او از جنگل خارج شد و . اش به شرق و غرب خواهد رسيد كه آوازهتولد يابد يك ولي 

تو اول بايـد بـالاي منـاره    «: همسرش گفتاما  ؛خود در ميان گذاشتهمسر ماجرا را با 
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بـه مـن   . ام اسماعيل هستم و به خانه برگشـته  كني كه من مسافر بنمسجد بروي و اعلام 
در آن  .»آيد اند كه هر كس امشب بر اسب خود سوار شود از او يك ولي به دنيا مي گفته

  ).157: 2008صديقي، ( شب سيصد و سي ولي متولد شد
پـس از  . يـاد گرفـت  نـزد پـدر   شـعائر و آداب و رسـوم اسـلامي را    مسافر  عدي بن

دن دوران كودكي براي تعليم علوم روزگارش به بغداد رفت و در آنجـا بـا عقيـل    گذران
منبجي، حمـاد دبـاس، عبـدالقاهر سـهروردي، عبـدالقادر گيلانـي و ابومحمـد شـنبكي         

اي چـون   هاي برجسـته  احتمالاً شخصيت. )115-114: 1: 1980مستوفي،  ابن( صحبت شد هم
و بعد از تعليم در ا .بهره برده است نه و از آناملاقات كردنيز ابوحامد و احمد غزاّلي را 

). Kreyenbroek, 1995: 28-29( دياي در تصـوف رس ـ  نزد صوفيان بزرگ عصر به جايگاه ويژه
سپس عزلت را بر زنـدگي در اجتمـاع تـرجيح    . هاي زياد مشهور شد وي در اثر رياضت

مردم آن منطقه بـا  . گزيد ابه كوهستان حكاري رفت و در غاري سكن سبببه همين  ؛داد
ناچـار عزلـت را تـرك     چون مردم او را احاطه كردند بـه . او آشنا شدند و به او گرويدند

در آن زمان عادت لعن و نفرين در ميان مـردم  . گفت و به تهذيب اخلاق مردم پرداخت
 ،مسافر دستور داد تا آن را مطلقـاً تـرك كننـد    عدي بن دليلرواج بسيار داشت به همين 

اسـت كـه    سـبب شـايد بـدين   . شد ر حتي لعن و نفرين ابليس را نيز شامل مياين دستو
  ).30-28: 1341حسني، ( دانند ايزديان امروزه لعن بر شيطان را حرام مي

كـه او در   مردمـي . بـرد  نشين بود كه در انزوا به سر مـي  مسافر عارفي گوشه عدي بن
به حدي كه در مورد او غلو بسـيار   بود كاملاً به زهد و تقواي او اعتقاد داشتند ناميان آن

تيميـه   ابـن . زدند كـه موافـق شـرع و عـرف نبـود      اش مي هايي درباره نمودند و حرف مي
اي او را  گويد در قرن هشتم تفكرات خاصي در مورد شيخ عدي وجود داشت، عـده  مي

  پنداشـتند و   هـي مـي  دانسـتند، برخـي ديگـر او را مظهـر الا     تنها يك شخص مقدس مي
 كردنـد  هـايي از فرشـتگان قلمـداد مـي     هم بودند كه او و جانشـينانش را تناسـخ  اي  عده

)Kreyenbroek, 1995: 50 .( اي كـه   گونـه  نـد بـه  ا هايزديان در حق شيخ عدي راه افراط پيمـود
شـيخ   نبه اعتقاد آنـا  ).185: 1351مردوخ، ( دانند حيات، روزي و سعادت خود را از او مي

 ،)56: 1376آساطوريان، ( ملك طاووس به وجود آمده است عدي پيامبر خداست و از ساية
و در روز  )43: 1364روحاني، (است  شان را به جاي آورده به جاي ايزديان نماز و روزهاو 

وي بـه همـراه خداونـد    . كند را بر سر خود حمل و سپس به بهشت وارد مي نقيامت آنا
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مخصوصاً نـان  حجشان در موسم ان ايزديدليل به همين  ،خورد نشيند و نان و پياز مي مي
  . )179: 2001سعيد سمو، ( خورند و پياز مي

خـادم او عمـر    از جملـه اينكـه   ،انـد  كرامات متعددي را به شـيخ عـدي نسـبت داده   
: خواهي؟ گفـتم  چه مي: به من گفت. ريختم گويد روزي بر دستانش آب مي ميمحمد  بن

دانم خيلي مشتاقم تمام قرآن را حفـظ   هاي فاتحه و اخلاص را مي من از قرآن تنها سوره
هـلال   ابـن  .ام زد و در همان لحظه تمام قرآن را حفظ شـدم  شيخ با مشت به سينه. باشم

او كرامات بزرگي دارد از جمله اينكـه اگـر بـه شـير فرمـان دهـد از حركـت        : گويد مي
 .)180-179: تـا  حنبلـي، بـي  ( يابد ايستد و اگر به موج دريا دستور دهد آرام و قرار مي بازمي

يارانش گفتند ما تشنه هسـتيم و  . همراه پيروانش بود او روزي در صحرا :گويد مييافعي 
. شـيخ عصـايش را بـه سـنگي زد و از آن آب جـاري شـد      . شـود  اينجا آبي يافت نمـي 

بلافاصله در آنجا درخت اناري رشد كرد و شيخ گفت به اذن خداوند متعال روزي انـار  
هـا آنجـا    عبدالمقتدر گفـت سـال   بن دوستش اسرائيل. كارم رش ميشيرين و روزي انار ت

روزي ترش و روزي شيرين بود كه  در حاليخوردم  از آن درخت انار ميو اقامت كردم 
گويـد   مـي خادم او  ).313-3/312: 1970يـافعي،  ( ترين انار دنياست و آن بهترين و خوشمزه

دستمالش را به مـن داد و  . ان دهيخواهم از غيب به من چيزي نش روزي به او گفتم مي
كاتبـان   ،پـس از برداشـتن آن   .آن را بردار: سپس گفت .روي صورت خود بگذار: گفت

پس از سـه روز كـه ديگـر تـاب     . هي را ديدم كه در حال نوشتن اعمال بندگان بودندالا
شـيخ بـاز    .پيش شيخ رفتم و از اين وضع شكايت كردم ،تحمل چنين وضعي را نداشتم

تمـامي آن حالـت    ،خود را به من داد تا بر صورتم بگذارم و هنگام برداشتن آن دستمال
هنگـامي  . توانست شبي دو بار قرآن را ختم كنـد  روايت شده است كه او مي. مرتفع شد

به او سلام كردند و وقتي كه به دنيا آمـد جـواب    در وي به او حامله بود همه اولياكه ما
  .)36-35: 1380تونجي، ( دوست شد ندكي با آنارا داد و از همان كو نسلام آنا

. نمـود  كرد و امرار معاش مـي  اي داشت كه خود بر روي آن كار مي شيخ عدي مزرعه
پنداشـتند كـه او اصـلاً     مردم مـي  دليلبه همين  ،خورد چيزي نمي و او هميشه روزه بود

  ).191: 2008صديقي، ( خورد چيزي نمي
شـيخ احمـد كبيـر و    . ه شيخ عدي به بغداد رفـت كنند ك بعضي از ايزديان روايت مي

در . عبدالقادر گيلاني به استقبالش آمدند و او را به مهماني شـيخ علـي سـنجاري بردنـد    
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آنجا از شيخ عدي كرامتـي خواسـتند امـا او امتنـاع كـرد و گفـت كـه كرامـت بـراي از          
 ـ. و در شما چنين كسي نيست است گانماند راه و كرامـت  شيخ احمد اصرار كرد كه از ت
در اين هنگام زني گريان وارد شـد و فرزنـدش بـه همـراهش بـود كـه بـه        . خواهيم مي

كـودك  شيخ دستش را به آسمان بلند كرد و دعا نمـود كـه   . بيماري صرع مبتلا شده بود
  . در اين هنگام به اذن خداوند پسر شفا يافت. شفا يابد و چشمانش باز شود

لوهاي زيـادي در مـورد او بـاور دارنـد، صـفات      ايزديان به غعلاوه بر اين كرامات، 
مـثلاً شـيخ حسـن    . داننـد  دهند و حتي او را شريك خداوند مي هي را به او نسبت ميالا

بي فرمانـا خـودي و    عالا ئيزيدو ته كني ر سه بوي كورسيي كه م له سه« :گويد مي 1سلطان
ي كـه  ا بـه كرسـي   قسم: يعني ٢؛»ج قالبا روح ناچيت ز باله لك شيخ سن و مه شيخ آدي

بر آن نشست، بدون امر خداوند و شيخ عـدي، و ملـك شـيخ حسـن، روح     يزيد تعالي 
  .شود كسي از بدنش خارج نمي

 )38: 1380تـونجي،  ( ها بـود  هاي شيخ عدي به پيروانش دوري از كتاب يكي از توصيه
 ـ به همين . سوادي در ميان پيروان وي گرديد بيرواج كه همين وصيت باعث  ان دليـل آن

اثـر مكتـوب   ايزديـان  . كننـد  سينه به سـينه نقـل مـي   و اعتقاداتشان را به صورت شفاهي 
البته شايد شيخ عدي . ندارند جلوهو  مصحف رشخاصي به جز دو كتاب خيلي مختصر 

به مريدان خود بفهمانـد  است اي كرده و خواسته  اش چنين توصيه منش زاهدانهسبب به 
 ،ولـي بـا وجـود ايـن    . حتي علم و تحصيل آن، رها شـد  ،كه بايد از تمام تعلقات دنيوي

از جملـه   ؛انـد  ها را كه منسوب به شيخ عدي اسـت حفـظ كـرده    برخي از كتابايزديان 
اعتقـاد  م چاپ شده اسـت و رسـاله   1853كه براي اولين بار در سال  ترتيل الوحيكتاب 

و اعتقـادات   بـه آرا تـوان   از اين رساله مي. است كه در باب توحيد اهل السنّة و الجماعة
او در اين رساله از منشأ شـر و بـدبختي كـه شـيطان اسـت صـحبت       . برد شيخ عدي پي

م به اهتمام عـدواني  1975اين رساله در سال . ايزديان آن را قبول ندارندهرچند  ،كند مي
  ).39-38: همان( و نعمه در بغداد چاپ شده است

؛ امـا  انـد  به شيخ عدي نسـبت داده  را هايي تازگي دو تن از نويسندگان عرب كتاب به
گويد شيخ عـدي شـش    محمد الناصر صديقي مي. هر كدام با ديگري متفاوت است نظر

رسـالة فـي آداب   ، وصـايا ، قصيدة للشـيخ عـدي  ، رسالة في العقائدهاي  كتاب دارد به نام
اين سو اما ح. )206: 2008ي، قصدي( و وصاياه لمريد قايد ،اُخري في وصاياه للخليفة ،النفس
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كيـف  كتاب اوست، ترين  حجيمكه  عقيدة الارثوذكس: دهد نسبت مياو چهار كتاب را به 
رسد عـدم   به نظر مي. )45: 2008حسو، ( مواعظ للشيخ قايدو ، مواعظ للخليفة، نصلح الروح

  .، علت اين اختلاف استمذكور هاي بادسترسي به كت
: 1966اثيـر،   ابن( فات يافتو سالگي 90هجري در سن  557شيخ عدي در محرمّ سال 

ياقوت حموي كه آن . قرار دارددر كردستان عراق » لالش«در روستاي او  مرقد. )11/289
گويد ليلش روستايي از توابع شرقي موصل است كه شـيخ عـدي    مي ،نامد مي» ليلش«را 
 :1906( به همراه فرزنـدانش اهـل آنجـا هسـتند     ،نشيخ اكراد و امام آنا ،مسافر شافعي بن
امـا در كـردي    )115-1/114: 1980( نـام دارد » لالشُ«مستوفي گويد اين روستا  ابن. )7/347

   3.)412: 1997شرفكندي، ( گويند بدان لالشَ مي
است، مزار شـيخ عـدي   در سفري كه به لالش داشته ) ژار هه(عبدالرحمن شرفكندي 

  : كند را چنين توصيف مي
ارد و بر ديوار آن مـار سـياهي   مرقد شيخ عدي درب بزرگ، چوبي و سفيدي د

براي داخل شدن به آن بايد از دالاني عبـور كـرد و سـپس در    . حك شده است
معلوم اسـت  . سمت چپ دري قرار دارد كه بايد از اين طريق به مرقد وارد شد
بـر قبـر شـيخ    . كه در اصل مسجد بوده چون هنوز محراب آن باقي مانده است

. گويند صندوق چـوبي بزرگـي قـرار دارد    ميعدي كه ايزديان به او شيخ هادي 
هـاي مـردم ملـك     طبـق گفتـه  . بوسـند  گردند و آن را مـي  آنان دور صندوق مي

اي بـا باباشـيخ    آيـد و از پشـت پـرده    طاووس در شب خاصي از سال پايين مي
وقتي نگاه كردم پرده قرمز رنگي را ديـدم كـه آويـزان بـود، از     . گويد سخن مي

گفت نه هيچ كس حـق دسـت   . يد آن را نيز زيارت كردفقير شمو پرسيدم كه با
هنگام خروج از مرقد سعي كردم آخر از همه بيـرون بـروم   . زدن به آن را ندارد

با زيركي خاصي آخر از همه از مرقد خارج شدم و در . تا آن را از نزديك ببينم
با كمـال تعجـب   . اين حين مخفيانه پرده را بلند كردم تا ببينم پشت آن چيست

بنـا بـه گفتـة    . اند و نه هيچ چيز ديگر ديدم كه در آنجا تنها يك كرسي قرار داده
آنان بردن نفت به مرقد ممنوع است، چون چيز بدبو و كثيفي اسـت؛ بـه همـين    

به باور آنان قبر شيخ . كنند از روغن و فتيله استفاده مي جادليل براي روشنايي آن
 نـد ا الـدين بـه مـاه رفتـه     و شيخ شرفعدي به سياره زهره و قبر شيخ ابوالقاسم 

  .)420-413: 1997همو، (
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بسـم االله الـرحمن الـرحيم خـالق السـماء و      « :ندا  گويند بر سنگ قبر وي چنين نوشته
بـه نـام خداونـد    ؛ »اليزيديـة الارض، إخفض هذا المنزل محل شيخ العدي الحكاري، شـيخ  

مرقـد شـيخ عـدي حكـاري      بخشنده مهربان خالق زمين و آسمان، سر فرود آر كه اينجا
  ).473: 1368مشكور، ( شيخ يزيديه است

اي  و هـر بـار بـه بهانـه    چندين بـار  عدي  شيخمقبرة  ،دشمني مخالفان ايزديه دليلبه 
   ،هجـري ميـان ايزديـان و بدرالـدين لؤلـؤ      652در سـال  . مورد تعرض قرار گرفته است

متنفـر بـود بـه همـين     بدرالدين از خاندان عدويه  .جنگ سختي درگرفت ،حاكم موصل
نيز از اين كار به سـتوه آمدنـد و وارد   آنان  .تحميل كرد نهاي سنگين بر آنا مالياتدليل 

. اي ديگر بود شدن عده اي از ايزديان و كشته نتيجة آن فرار عده. جنگ با بدرالدين شدند
ا هـاي او ر  او قبر شيخ عـدي را نـبش كـرد و اسـتخوان    . ولي بدرالدين به اين قانع نشد

ي پيچهجري نيز عبدالحميد خليفه عثماني به دليل سر 1310در سال . درآورد و آتش زد
در ايـن  . فرسـتاد  نسپاهي را براي جنـگ بـا آنـا    ،رفتن به خدمت نظام وظيفه ازايزديان 

اي از  اي تبديل كرد كه عـده  جنگ بود كه شيخ امين افندي مقبرة شيخ عدي را به مدرسه
ــدخو كردهــا در آنجــا درس مــي ــن مدرســه در ســال   ؛اندن ــي اي    منحــل شــد 1322ول

  .)38-37: 1341حسني، (
انـد و اكثـر آنـان بـر آن      هاي مختلفي دربارة مقبرة او نقـل كـرده   مسيحيان نيز روايت

اند كه زاويه محل دفن وي ديري بوده كه توسـط او تصـرف شـده و در آن اقامـت      بوده
مقـدم   ت از يشوعياب كه معروف به ابناي اس ها، منظومه يكي از اين روايت .نموده است

او در ايـن منظومـه مـدعي    . است و در قرن پانزدهم ميلادي مطـران اربيـل بـوده اسـت    
روايت دوم مربوط . شود مقبره شيخ عدي ديري بود كه توسط پيروان وي غصب شد مي

بـه زبـان آرامـي آن را     ٤هجـري  855به راهبي است به نام راميشوع شايب كه در سـال  
به نظر او مرقد شيخ عدي، در سابق ديري بوده است كه دو نفر راهـب بـه   . است نوشته

. صبران در قرن هفـتم مـيلادي آن را تأسـيس و بنـا كـرده بودنـد       و ايشوع نام ماريوحنا
اوقاف اين ديـر بـه حـدود سـي روسـتا      . رهبانان و مسيحيان متعددي در اين دير بودند

. سفند و تعداد زيادي شتر و گاو هم داشـت رسيد و هزار و پانصد ميش، دويست گو مي
در آن موقع عـدي كـودك   . راهبان، چوپاني اين حيوانات را به خانوادة شيخ عدي دادند

جايگـاهش  كم  كم ،زماني كه عدي بزرگ شد و با دختر يكي از بزرگان ازدواج كرد. بود
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ك آن را بـه  اداره ديـر و نظـارت بـر امـلا    رفت تا آنجا كه رئيس دير بالا نزد رئيس دير 
رفتند و ادارة كامـل ديـر را بـه     المقدس مي راهبان هر سال براي حج به بيت. عدي سپرد

هجري يكي از رؤساي دير با عدي اختلاف پيـدا كـرد و    616در سال . سپردند عدي مي
در همان سال، زماني كه راهبان بـه  . ها و مقام عدي كاهش يافت به همين دليل مسئوليت

بودند عدي به همراه يارانش به دير حمله برد و هر كس را كـه در آن   المقدس رفته بيت
هنگـام بازگشـت راهبـان، رئـيس ديـر بـراي       . بود كشت و خود در ديـر اقامـت گزيـد   

رو، بـه اميـر مغـول در     اي نگرفت؛ از ايـن  شد اما نتيجهوارد گيري آن از در صلح  بازپس
يز بـراي كمـك بـه او، سـپاهي را     امير مغول ن. ايران شكايت برد و از او كمك خواست

. در اين نبرد، شيخ عدي دستگير و به مراغه نزد امير مغول فرستاده شد. راهي اربيل كرد
بـا اعـدام او، جنـگ شـديدي     . خان مغول پس از محاكمه، دستور اعدام او را صادر كرد

سال طول كشيد و بـا مـرگ رئـيس     39اين جنگ . ميان مغولان و پيروان عدي درگرفت
در هنگـام پادشـاهي تكـودار، پادشـاه مسـلمان مغـول،       . ر در ايران، جنگ پايان يافتدي

  پيروان عدي به دير برگشـتند و تـا بـه امـروز ديـر در دسـت آنـان بـاقي مانـده اسـت           
  ).57-54: 1380تونجي، (

ــث دارد   ــاي بح ــيار ج ــت بس ــن دو رواي ــتي اي ــزارش دوم،  .درس ــتباهات در گ   اش
  برابـر   ،مـيلادي  855خطّـي در سـال    ةاين رسـال  ةويسندن. دنوجود دار تاريخي فاحشي

  اســت در حــالي كــه از شــيخ عــدي و مغــولان در قــرن هفــتم  ،بـا قــرن ســوم هجــري 
  بينانـه بـه ايـن مسـئله نگـاه كنـيم بايـد آن را اشـتباه          اگر خوش. گويد هجري سخن مي

   هجـري قمـري را بـه اشـتباه مـيلادي      855بـدانيم كـه بـه احتمـال     اصـلي  مترجم متن 
  ده چوپـاني اسـت   ش ـشخصـي كـه در اينجـا شـيخ عـدي معرفـي       . ترجمه كرده اسـت 

   در حـالي  ،ه اسـت هجري در مراغه كشـته شـد   616ريز و ظالم كه در حدود سال  خون
  داننـد كـه دورة كـودكي     نگـاران شـيخ عـدي را عـارفي پارسـا مـي       كه مورخان و تاريخ

  در سـال  ه و اصـلاً ازدواج ننمـود   را در لبنان و جواني را در بغداد به سر بـرده اسـت و  
ــه. اســتهجــري در لالــش وفــات يافتــه  557 ــا نــام شــيخ عــدي احتمــال  ب   دو نفــر ب

  يكـي شـيخ عـدي كُـرد و ديگـري شـيخ عـدي عـرب، كـه مؤلفـان و            ند،ا وجود داشته
ــه  ــا هــم اشــتباه گرفت ــد يكــي دانســته انــد و مورخــان ايــن دو را ب ــا ايــن روايــت . ان   ب

  يكي از مواردي كـه در ايـن نسـخه خطـي آمـده      . ستا رو هروب تري نيز اشكالات جدي
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  خــواني نــدارد ورود مغــولان بــه ايــران و اســتقرار در غــرب در ســال  و بــا تــاريخ هــم
  نكته ديگري كه شـايان يـادآوري اسـت جنـگ مغـولان بـا ايزديـان        . هجري است 616

  ايي بـديهي اسـت چنـين ادع ـ    .اسـت  كشـيده سال طـول   39 طبق اين روايت، است كه
  در عــرض چنــد ســال تمــام ايــران را بــا آن ســپاه مغــولان زيــرا  ؛دور از انتظــار اســت

  سـال   39بـا يـك قـوم كوچـك      نعظيم به زانو درآوردند چطور امكان دارد جنـگ آنـا  
  .طول بكشد

كننده  لازم به ذكـر است مقبرة لالش انتهايي مخروطي شكل دارد كه تداعي
ر امر چنين است كه مسيحيان نسطوري زماني در ظاه .گنبدهاي كليساهاي ارامنه است

اگر اين مسئله را بپذيريم، آنگاه اين  .)334-333: 1382راسل، ( اند آنجا مكان مقدسي داشته
چطور امكان دارد شيخ عدي از روستايي در لبنان به لالش شود كه  پرسش مطرح مي

ود را بدانجا و عمارت مسيحيان را تصاحب كند سپس خويشان و نزديكان خ بيايد
را به جانشيني خود انتخاب كند؟ براي پاسخ به آن چند  نفراخواند و بعد از مرگش آنا

  :احتمال وجود دارد
بلكه ساكن همين منطقه يعنـي لالـش بـوده     ،شايد شيخ عدي اصلاً از لبنان نيامده. 1
  . است
دي عربي بر فرض اگر شيخ عدي از لبنان آمده باشد پس بايد كردها به او شيخ ع. 2

گويد شيخ عدي همراه پدر و مـادرش اهـل لالـش     راميشوع شايب مي. يا لبناني بگويند
پدرش از قبيله تيراهيه و مادرش يك ايـزدي از   ؛اند هستند و از لبنان به اين منطقه نيامده

 .هاي زوزان است كوه

از  ابوالبركات يكي احتمال دارد منظور از شيخ عدي در اين روايات شيخ عدي بن. 3
 .اشاره خواهيم كرد به اومسافر باشد كه  جانشينان عدي بن

معتقدنـد او  آنـان  . دارنـد شـيخ عـدي    ةدربـار ديـدگاه جـالبي   محلي نيز  نسطوريانِ
. اي بود كـه در خاورميانـه بـراي ديانـت ايـزدي آمـده بـود        اي مسيحي و افسانه فرستاده
ي در مـورد شـيخ عـدي    نظـر ديگـر   ،نايب كنسول فرانسـه در موصـل   ،)Siouffi( سيوفي
به اعتقاد او شيخ عدي ايزدي در واقع يك شخصـيت تـاريخي و در عـين حـال     . داشت

 شناسـاند  ،مسـافر  عنـوان صـوفي مـورد احتـرام، عـدي بـن       او خـود را بـه  . مسلمان بود
)Kreyenbroek, 1995: 5.( 
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  جانشينان شيخ عدي

  ابوالبركات صخر
كـه بـراي او قائـل بودنـد و نيـز       بـه جهـت احتـرام فراوانـي     ،بعد از مرگ شـيخ عـدي  

بودن وي در آيين ايزدي، پيروانش درصدد جانشيني خانوادة او برآمدند تـا غـم    محوري
ه بـود و در  مسـافر ازدواج نكـرد   شيخ عدي بن. از دست دادن رهبرشان را فراموش كنند

مسـافر بـه    بـن  صـخر  ابوالبركات صخر بـن  وية لذا برادرزاد ؛فرزندي هم نداشت نتيجه
). 48: 2001سعيد سـمو،  ( دار شد يت عمويش رهبري ايزديان را بعد از وفات وي عهدهوص

بعد از آمدن به حكاري با . ه بودفار واقع در بعلبك لبنان به دنيا آمد بيت وي در روستاي
ابوالبركـات هماننـد   . ازدواج كـرد » زوق البوريـه «يكي از دختران قبايل كرد در روستاي 

ترين مشايخ  وي از بزرگ. ن پرداخت و مجالس ذكر تشكيل دادعمويش به تربيت مريدا
او در لالش در زاوية شيخ عدي وفـات يافـت و در   . عراق و عارفي صاحب كرامت بود

وي مسلماني زاهد ). 219-218: 2008صديقي، ( نزديكي قبر شيخ عدي به خاك سپرده شد
 ،در زمان رهبري او). Kreyenbroek, 1995: 30( و متقي و مخالف هرگونه بدعت و افراط بود

شـدند   طريقـت ارد ايـن  وشد و مريـدان جديـدي    مياين فرقه عموماً به عدويه شناخته 
)Guest, 1993: 18-19 .( البته خود ايزديان معتقدند اولين جانشين شيخ عدي برادر وي صخر

و  را هـدايت  نآنـا  ،فـار  بيـت  ،روسـتاي خـود   ازبلكه  ؛او به لالش نيامد. مسافر است بن
 .)40-39: 1380تونجي، ( كرد رهبري مي

  
 ابوالبركات عدي بن

ابوالبركـات   عبدالوهاب حنبلي گويـد از شـيخ عـدي بـن     نجم بن ابوالفرج عبدالرحمن بن
مسـافر بـه دنيـا     پرسيدم چه وقت متولد شدي؟ گفت ده روز بعد از مرگ شيخ عدي بن

هجري در لالـش   555سال در پدرم گويد  عدي، مي بنابومحمد حسن  ،پسرشاما  ؛آمدم
 او در منطقة حكاري به دنيا آمـد  ،ديگر يروايتطبق  )1/116: 1980مستوفي،  ابن( به دنيا آمد

بـه همـين جهـت بـه او      زبان كردي را ياد گرفـت؛  ه بودچون از مادري كرُد زاده شدو 
 او نزد پدرش تحصيل كرد و همانند وي مردي. )324: 2008صديقي، ( گويند عدي كرُد مي

مسـتوفي او را ابوالفضـائل    اي كـه ابـن   گونـه  به ؛)49: 2001سعيد سمو، ( باتقوا و پارسا بود
خصـوص   بـه  ،اي وارد اربيل شد مردم از هر طبقـه كند هنگامي كه او  و نقل مي خواند مي
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 ـتربيـت  او ). 1/116: 1980مسـتوفي،   ابـن (دور او جمع شـدند   ،طبقة مفلسان و مسكينان ر ب
او ). 224: 2008صديقي، ( گفتند به او ابوالمفاخر نيز ميسبب بدين  ،مريدان همت گماشت

 »پـدر خيرخـواهي  «عنـوان   مشهور شـد و بـه   ،به زيارتفراوانش عشق دليل همچنين به 
در هنگــام سـفر   هجـري   625الحجه سـال   در ماه ذيوي ). Guest, 1993: 19( شناخته شد

  .)1/116: 1980مستوفي،  ابن( مكّـه وفات يافت
رسد معماي حمله به دير مسيحيان را بايد در اين برهه از تـاريخ ايزديـان    نظر مي به
ثاني مشهور شـد شخصـي بـود كـه ايزديـان        البركات كه بعداً به عدي واب بن عدي. يافت

به احتمال زياد او بود كه به صومعه يوحنا و ايشـوع حملـه   . اعتقاد بسياري به او داشتند
ادعـا   .)داننـد  ميرا محل اين صومعه قد شيخ عدي در لالش بسياري از محققان مر(كرد 
كسي كه عـدي ثـاني را در سـال     ،يافته از اين حمله، به امير مغول شود راهبان نجات مي

بـر حسـب ايـن گـزارش او     . پناه بردند و از او كمك خواستند ،اعدام كرد ٥هجري 641
ايي كنتـرل كردهـاي تيراهيـه را    اي از خود نشان داد و اظهار كرد كه توان پشيماني بيهوده

د نگير تمام اين اطلاعات از يك منبع سرچشمه مي. را مقصر دانست نو آنااست نداشته 
هجري نوشـته   872و آن سند مكتوبي است كه راميشوع، راهب نسطوري آن را در سال 

 اما بعداً منبع ديگري ؛دهد مسافر نسبت مي اين منبع، تسخير صومعه را به عدي بن. است
 دانـد،  هجري مـي  641معه را در سـال تسخـير صوــ كه ارزش آن مورد ترديد است ــ 

  رو،  از ايـن  ؛هجـري وفـات يافـت    582يـا   580مسـافر در سـال    بـن  كـه عـدي  درحالي
 ند كه تسـخير صـومعه توسـط عـدي ثـاني صـورت گرفتـه اسـت        ا همحققان نتيجه گرفت

)Kreyenbroek, 1995: 30-31.( 

  
  ثاني و جانشينانشعدي  شيخ حسن بن

در هجـري   592مسافر در سـال   صخر بن ابوالبركات بن بن عدي شيخ ابومحمد حسن بن
مسـتوفي،   ابـن ( هجري وارد اربيـل شـد   627به دنيا آمد و در رمضان سال روستاي لالش 

العارفين مشهور بـود امـا انحرافـات و فسـاد در آيـين       هرچند به تاج). 1/116-117: 1980
پيـروانش او را بسـيار گرامـي    ). 42: 2001سـعيد سـمو،   ( ندشـروع شـد  او دورة ايزدي از 

اي كـه روزي واعظـي بـر شـيخ      گونـه  بـه  ؛داشتند و براي او احترام زيادي قائل بودند مي
مشوش گشت و بـه گريـه افتـاد و     حسن حسن وارد شد و او را وعظ نمود تا اينكه دل
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شيخ حسن هنگامي . قتل رساندند اكراد ايزدي واعظ را گرفتند و به ،هوش شد سپس بي
چنـين  : ن نيـز گفتنـد  آنـا  .از علت آن پرسيد. او را غرقه در خون ديدو كه به هوش آمد 
شيخ . او را كشتيمدليل به همين  ؛شيخ ما را ناراحت كنداست ت كرده سگي چطور جرئ

و نفوذ ا. )229/ 5: تـا  حنبلي، بي( بستاي حفظ حرمتش چيزي نگفت و دم فروحسن نيز بر
از او ترسـيد و بـه او    ،حـاكم موصـل   ،در ميان پيروانش به حدي بود كه بدرالدين لؤلـؤ 

هجـري جنـگ سـختي را بـا اصـحاب شـيخ عـدي         652لذا در سال . سوءظن پيدا كرد
وي براي مقابله با اكراد عدويه سپاهي را راهي منطقة حكـاري   .مسافر به راه انداخت بن

را كشـت و دسـتور داد    ناره شـد بسـياري از آنـا   گونه كه پيش از اين اش ـ نمود و همان
سـپس مرقـد   . يعني شيخ حسن را از دروازة موصل آويـزان كننـد   ناعضاي بدن امير آنا

در ميـان  . )272-271: تـا  فوطي، بـي  ابن( هايش را سوزاند شيخ عدي را نبش كرد و استخوان
. كه او نمرده است اند اي هستند كه به بازگشت شيخ حسن معتقدند و بر آن ايزديان عده

كنند تـا در هنگـام بازگشـت وي بـه او تقـديم       آوري مي هدايايي را جمعدليل به همين 
هـاي   از كتاب. او صاحب تصانيف و اشعار زيادي است). Kreyenbroek, 1995: 31-33( نمايند
 اشاره كردهدية الاصحاب  والجلوة لارباب الخلوة، محك الايمان  سه كتاب توان به او مي

  .)121: 1369درس، م(
در  ؛تـرين مسـئله در منطقـه بـود     در زمان جانشينان شيخ حسن، دخالت مغول مهـم 

رهبر ديني و معنوي باشند بيشـتر بـه رهبـر نظـامي و     نتيجه، اين جانشينان بيش از آنكه 
 644كـه احتمـالاً در سـال    ــ الدين  پسر شيخ حسن يعني شرف. سياسي شباهت داشتند

در مقابل مغول متحد شد و  ،سلطان سلجوقي ،با عزالدينــ  هجري جانشين پدرش شد
پسـر شـيخ   ديگـر  ، الدين زين. هجري كشته شد 678-677در سال  ها، با مغول در جنگ

با يك زن مغول ازدواج  ؛ترك نمود ،يعني فخرالدينعمويش، جانشيني را به نفع  حسن،
هجـري   695در سـال  الـدين  فخر. اي با مغولان داشت كرده بود و ظاهراً روابط دوستانه

الدين برپا شده بود مقابله كند و او را به  مجبور شد با شورشي كه توسط برادرش شمس
اما در مـورد  . به دلايل نامعلومي خود فخرالدين نيز به مصر فرار كرد. سوريه فراري دهد

 ،الـدين  يعني شرف ،الدين پسر زين. رهبران بعدي جامعة عدويه اطلاعي در دست نيست
برند ابتدا در دمشق ساكن شد و در آنجا تحـت   نام مياو گاهي در سنت ايزدي از  كه گه

اينكه پس  اين وضع ادامه داشت تا. اي تشكيل داد حمايت سلسله عدويه زندگي شاهانه
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در آنجـا مركـز    .از مدتي از اين سبك زندگي پر زرق و برق توبه كرد و به قاهره رفـت 
ــوفيانه ــكيل داد و  ص ــال در اي تش ــري  676 / م1297س ــانهج ــت در هم ــا درگذش  ج

)Kreyenbroek, 1995: 33-34.(  
  

  فرجام سخن

اي از تاريخ آيين ايزدي وارد آن شده و به نوعي  مسافر عارفي است كه در برهه عدي بن
تبـديل نمـوده   اسـت،  حـاكم  بـر آن  كه رابطة مريد و مـرادي   ،اي عرفاني آن را به طريقه

جانشينان شيخ عدي هماننـد  . اند دادهينانش اين رويه را ادامه بعد از وي نيز جانش .است
اما يكي از جانشينان وي يعني شيخ حسن سبب گمراهي  ،اند خود او پارسا و باتقوا بوده

. ايزديان شد و موجب گرديد تا دين جديدي در شمال عراق پـا بـه عرصـة ظهـور نهـد     
حدي كـه   نفوذ زيادي داشتند به شيخ عدي و جانشينانش در ميان كردهاي ايزدي تأثير و

 شـان قمع و گـاه بـه آنـان حملـه و قلـع      گاه و بـي  ، از بيم خطر آنان،حاكمان شمال عراق
  .دنها امروزه نيز ميان ايزديان و مسلمانان وجود دار اين دشمني. نمودند مي
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    نوشت پي
مسافر است كـه در مـورد وي    احتمالاً منظور از حسن سلطان، شيخ حسن يكي از جانشينان عدي بن. ١

  .صحبت خواهيم كرد
اقُسم بالكرسي الذي سكن عليه يزيد تعالي بدون امر االله «: تسعيد سمو آن را چنين ترجمه كرده اس .٢

  )179-178: 2001(» و الشيخ عدي و الملك شيخ حسن لاتخرج روح احد من جسده
اي بـه معن ـ » ش لـه «ي نزد و مكان و ابه معن» لا«اي است كُردي مركب از  اند لالش كلمه اي گفته عده.  3

همچنـين بـه   . ؛ از اين حيث كه جسد شيخ عدي و جمعي از اوليا در آنجـا قـرار دارد  جسد و جسم
 ـ   آمده استمعناي سكون و سكوت نيز  ار و حجاج ؛ چون مكان مقدسي اسـت، پـس لازم اسـت زو

خـود ايزديـان   . اما نظر ديگري وجود دارد كه مخالف نظرات پيشـين اسـت  . سكوت را رعايت كنند
خمير به معناي سرّ حيات منابع آبـي جوشـاني   . است ،يعني خمير ،»هيفين«گويند لالش به معناي  مي

ن و د و حيات و سرسبزي را براي زمين كه خمير، نـا نگير سرچشمه مي) لالش(است كه از اين كوه 
-352: 2008صـديقي،  (آورد  شوند و اساس حيات انسان است بـه ارمغـان مـي    لبنيات از آن پيدا مي

353.(  
چراكـه منبـع معتبرتـر يعنـي      ؛هجري باشـد  872رسد تاريخ دقيق نگارش اين رساله سال  به نظر مي .٤

هجـري ذكـر    872را آن  تـاريخ  Yezidism: It's Background, Observances and Textual traditionكتاب 
  .كرده است

هـاي متفـاوتي را در مـورد وفـات و      به دليل نامشخص بودن تاريخ آيين ايزدي منابع مختلف تـاريخ  .٥
در ايـن مـورد نيـز    . اند ولادت اشخاص، تاريخ نگارش كتب و در كل تاريخ آيين ايزدي مطرح كرده

كـه  ــ مستوفي  نبال بتاريخ اراب اما كت ،داند هجري مي 641بروك تاريخ وفات وي را  هرچند كرين
احتمـال   هجري ذكر كرده است و به 625آن را ــ مربوط به قرن هشتم هجري و نسبتاً معتبرتر است 

 .تر باشد دقيق) هجري 625يعني (اين تاريخ 
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